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  نشانه های انديشه در گفتار
  يا

  شناسايی جمهوری با معيار فرهنگ ايران
  

با اينکه سلولهای مُخ انسان شبانه روز به ورزندگی در تلاش هستند، و فکر انسان در بيداری هم خواه ناخواه در 
يده ای از راه راستای  پديده هايی که تا کنون در ذهنش نگاشته شده سرگرم است،  ولی انسان کمتر به ژرفای پد

خردِ خود فکر ميکند، مگر اينکه ديگری پيش از او راه انديشه را هموار و بررسی کرده باشد، پس اوانديشه ی 
اند يشه ی او بيشتر در سوی آسان ساختن و هموار کردن راه حل، يا پذيرفتن  مشکلات . متفکری را مرور می کند

، زبان سرخ سَر سبز می دهد بر باد، شک ورزی جهل است، در سر زمينی که دگرانديشی کفر است. زندگی است
  .يشيدن از مردم گرفته می شود امکان اند

   
مردمی که با معيار ايمان تربيت شده اند و با زُهد فروشان بزرگ شده اند و اند يشيدن را نياموخته اند، چشمه ی 

 نيابند، از متوليان و فروشندگان ايمان نا خشنود اگرآنها پاسخ نيازهای خود را درآن ايمان. انديشه ی آنها می خشکد
. می شوند و به دنبال دگرسازی عقيده يا ساختن معيارها و رهبران جديدی می گردند تا ايمان خودشان را نجات دهند

اگر روشنفکری فراتر از اين قدم بر دارد در جستجوی باور ديگری است که برای او تازه باشد و نشان دهد که پاسخ 
بيشتر روشنفکران ما در . ی نيازهای اوست و بدين ترتـيب خود را از رنج ژرف بينی و خوداند يشی رها می سازدگو

 .جستجوی راهی راست و تعريف شده هستند که ثبات جامعه را برای هميشه تأمين کند
  

ست که هميشه کسی که شک ورزی، پژوهش، آزمون و دورانديشی را نياموخته است، حاضر به پذيرفتن روشی ني
نسبت به انديشه و نيازهای او در حال دگرگونی باشد و نمی تواند تأثيرهر پيامدی را بر پديده های موجود ارزيابی 

بيشتر روشنفکران ايرانی هم دنبال انديشه ای آماده و فرموله شده هستند که بدون درد سر کُپی کنند يا اينکه . کند
م بنمايند و می پندارند که از اين راه هم خود زود تر و ساده تر به هدف می رسند فکر کُپی شده ای را بتوانند به مرد

اين است که بدون تکيه بر فردی زنده يا مرده نمی توانند خود را عرضه کنند چون نه . و هم به مردم خدمت کرده اند
 .ندآن انديشه را به ژرفی می شناسند و نه کردار يا بازدهِ آنرا می توانند بررسی کن

  
البته کُپی کردن يک ساختمان يا يک ماشين ساده است و برای يک مهندس بازاری زحمت فکر کردن، آموزش، 

چون ساختن،  بازده، و کار يک ماشين کاملاً مشخص و . طرح، محاسبه های فنی، را کم و سود او را زياد می کند
ولی در اجتماع کارکرد و بينش و دانش . رزيابی استدر نتيجه کُپی کردن، با وجود بيگانگی به بُن ساخت آن، قابل ا

کشور داری در انديشه ی مردمان آفريده می شوند و مردم که خود آفريننده ی انديشه هستند نمی توانند در راستای 
مردم تنها به پديده هايی عشق می ورزند که از درون . افکاری که برای آنها از بيگانگان گرفته شده ورزنده باشند

 .د آنها روييده باشد نه به آنها تحميل، فروخته، يا بخشيده شده باشدخو
  

يکی از ابزارهای خود پوشی، خود ستايی، خود فروشی و مردم ستيزی است، که " دروغ" در حکومتِ زور و ستم، 
 در تا جاييکه ما دروغ را، به عنوان چاشنی يا زيبايی. به طور گسترده در همه ی بخشهای جامعه رواج دارد

گفتارمان بکار می بريم، بدون ناراحتی خاطر می پذيريم و حتا از گفتن و شنيدن آن لذّت می بريم چون هرگز به بُن 
 .برای نمونه به ژرفای چند کلمه که برايمان بد يهی شده اند می نگريم. مايه ی گفتار و کردارمان  نمی انديشيم

  
يعنی برای خودشان يازده تا امام " شيعه" وع مسلمان خود درآوردی بيشتر ايرانيان ظاهراً مسلمانند ولی يک ن ) ١

اين امامان تازی نژاد نه تنها احتياج به وحی از طرفِ . و هزاران امامزاده ساخته اند که از محمد هم فراتر می روند
يعان را کور و غضب االله ندارند بلکه احتياجی به خود االله هم  ندارند وحتا هزار سال بعد از مرگشان می توانند ش

اين دکانداران يک امام . تازه خود االله هم از راه سنگ و چوبی که روی قبر آنها بنا شده به کار گرفته می شود. کنند
اين چندان مهم نيست که . ديگر هم از هيچ خلق و دوباره در هيچ غيب کردند ولی او را هميشه به خدمت می گيرند

و االله روبرو هستند ولی اين خيلی مهم است که تازيان بيابان گرد چنين منطقی را شعيان با قدرتی فوق قدرت محمد 
محمد مجبور بود که خودش را رسول االله معرفی کند، ولی .  حتا به زور يا به طمع غنيمت هم از محمد نمی پذيرفتند

 با معيار اسلامی  بخواهد ايمان اگر کسی. ايرانيان، با آن فرهنگ باشکوه و کهن، اين دروغ پردازی را باور کرده اند
شيعان را بسنجد به اين نتيجه می رسد که آنها مُشرک هستند و شِرک هيچگاه مورد عفو االله قرار نمی گيرد 

  ).مسلمانان از دروغ هراسی ندارند، چون اسلام بر پايه ی دروغ بنا شده، ولی االله تنها قهاراست(
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و دولت يا خليفه ی وقت بيشتر از عربها سنگ اسلام را به سينه می زند با اين حال در ايران حکومت اسلامی است 
اين دولت که اول وظيفه های شرعی . و البته در کردار مردم ستيزی و ستمکاری روی اسلام را هم سفيد کرده است

ا بی شرمی اين را تعيين می کند و بعد مسلمانان را برای انتصاب وکلای مسلمانی که پيشنهاد شده اند می خواند و ب
درست است که متوليان اسلام هميشه به مردم دروغ گفته اند ولی اين دور از . حکومت اسلامی را جمهوری می نامد

 .اين حکومت اسلامی را با معنای جمهوری بپذيرد" روشنفکری" خرد است که 
  
ت اسلامی و به کسی اطلاق می مجاهد واژه ايس. می نامد" مجاهدين خلق"خود را " ايرانی"دردا که سازمانی  ) ٢

، برای اسلام، بر کسانی که به االله ايمان  نياورده اند هجوم ببرد و )واليان او در روی زمين( شود که به فرمان االله 
اگر خودش . آنها را در راه االله به قتل برساند و اموال آنها را به غنيمت بگيرد زنها و کودکان را به اسارت در آورد

بی گمان هيچ يک از اين مجاهدين به جهاد .  کشته شود شهيد است و يک راست به جنت وارد می شوددر اين راه
نمی بينند و اصولاً کسی را نمی خواهند به ايمان آوردن " مجاهد" خوانده نشده اند و  هيچ کدام خود را در مفهوم 

 نه به معنای خلق نه به بُن مايه های کشور نه به مفهوم مجاهد و"  مجاهدين خلق ايران"می بينيم که . مجبور کنند
روشنفکران يا با افکار و کردار مجاهدين مخالف و يا موافق هستند ولی کمترين . و فرهنگ شهروندان آگاهی دارند

شمار آنها دروغوندی مجاهدين را ستمکاری و مردم ستيزی می دانند، چون کسی که عينک دروغ رنگ بر چشم زده 
يکی از نشانه های دروغ ورزان اين است که خود را در پشت . م آزرده نمی شود يا نمی بينداز دروغ ديگران ه

 .صورتکی پنهان کنند و در اثرهمين چشم بندی است که ما چهره مخوف دروغوند را نمی بينيم
  
ايد ئولوژی اين . را با ايد ئولژی آنها توجه کند يا اهميّت دهد" فداييان خلق" شايد کمتر کسی به تضادِ نام  ) ٣

آنها به چه . حداقل در آغاز چپ، يعنی مارکسيستی، به زبان ديگر ماترياليستی بوده است) اقليت، اکثريت( سازمان
کسی می خواهد فدای چيزی، . علّت می خواهند خود را فدا کنند، يا فدای چی؟ در فهم درست، در خرد، نمی گنجد

چنين روشنفکرانی با . من يا حداقل ديوانه باشدء رمانتيک، عاشق، موشخصی، باوری، يا هدفی بشود که ايدهاليست،
اينها به چيزی . نامگذاری خود شان نشان می دهند که هرگز  به باور، هدف، کردار، و گفتار خود نيند يشيده اند

 .ايمان دارند که برای خودشان هم ناشناس است
  
يگر بيند يشيم به اين نتيجه می رسيم که کمتر گروهی را می اگر به همين روش در مورد سازمانها و گروههای د ) ۴

سازمانهای آزاديخواه که  آزادی بيان هرعقيدای را اساس . توان يافت که در باره ی خود و ديگران اند يشيده باشند
وب می کند، کار خود قرار داده اند در برخورد با عقيده ای مثل اسلام، که هر باور ديگری را با قهر و جبر رد و سرک

نيست خدايی به جز " چگونه می توان در جامعه ی مردمسالاری حزبی  را پذيرفت که معتقد باشد. سکوت کرده اند
اينگونه تضادها تنها در بيان واژه . ، بر ضدّ کسانی که به االله ايمان نياورند، وظيفه ی شرعی است"جهاد " و" االله

اين مشکل هم تنها به ايران و ايرانی مربوط  نيست بلکه .  آنها گذشتها آشکار نمی شوند که بتوان با لبخندی از
 .جهان آزاد، کشورهای دمکراسی امروز، با اين مشکل روبرو هستند و درآزادی خود گرفتار آمدند

  
خوشبختی ايرانيان در اين است که اسلام با نهاد فرهنگ آنها در تضاد است، چون اين عقيده از درون اين مردمان 

به همين سبب . ييده، و با همه ی ترکيب و آميختگی با زندگی روزانه به زير بنای بينش آنها رخنه نکرده استنرو
است که ايرانيان هميشه می کوشند چيز ديگری را غيراز شريعت جايگزيِن اسلام کنند ولی هيچ گاه موفق نبودند 

حتا وارد . اسلامی نگيرد وجود نداشته استچون درطول هزار و چارصد سال زمينه ی رُشد برای چيزی که رنگ 
متفکرانی . کنند گان افکار سوسياليستی و مارکسيستی هم نوع اسلامی آن افکار را برای ايران در نظر می گرفتند

ولی افکاری که از بينش ما ايرانيان نتراويده . چون مولوی هم می کوشيدند که عرفان ايرانی را به دنبال اسلام ببندند
 . فرهنگ ما هم آميخته نمی شونداست با

  
 درست است که درختِ انديشه ی ما در زير آتش اسلام سوخته و امکان رُشد نداشته است، ولی هنوز نشانه هايی از 
بينش و انديشه های نياکان ما در اوستا و شاهنامه ی فردوسی وجود دارند که اگر کوشش کنيم، و تخم اين بينشها را 

 .نيم زمينه ی رُشد آنرا در انديشه ی خود فراهم کنيمبيابيم،  شايد بتوا
  

اگر بخواهيم به انديشه ی نياکان مان پی ببريم بايد شاهنامه را، در شرايط زمان و مکان فردوسی و در رابطه با 
فردوسی گفتارش را خرد مندانه، در . فرهنگی که چند هزار سال پيش از او وجود داشته است، بررسی کنيم

 از اسطوره ها،  با نوارهای زيبای سخنش پيچيده، از ميان آتش خشم تاريک اند يشان زمان گذرانده و به زرورقهايی
 .ما رسانده است تا دور از چشم بد کيشان اين گنجينه را گشوده و روزگار خود را بيآراييم
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  به   گيتی  بمانم   يکی    ياد گار      کز  اين  نامور  نامه ی   شهر يار
  به  رنگ  فسون  و  بهانه  مدان       را  دروغ  و  فسانه  مدانتو اين 

  از د گر  بر  رهِ  رمز  و  معنی  برَد       او  هر چه اندر  خورد  با  خرد
در اين فرهنگ، يعنی آنچه را که داشتيم، " کشورآرايی" اگر کاوشی کوتاه در داستان فريدون نماييم، از تصوّر 

 .ی امروز، يعنی آنچه را که داريم، اندوهگين و سرافکنده خواهيم شدسرمست و سرفراز و از گم گشتگ
  

با همه ی نيازی که به سخنان پُر ارزش فردوسی در اينجا احساس می شود، کاوش خود را با بيان شيرين حافظ 
 .آغاز می کنيم

  
  و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد    سالها دل  طلب  جام  جم  از  ما   می کرد

  طلب  از  گم  شد گان  لب  دريا  می کرد    هری کز صدف کون و مکان  بيرون بودگو
  مُ کو   به  تأييد  نظر  حل   معمّا   می کرد    شکل   خويش  بر  پير مغان  بردم  دوش

 .بيا تا ما هم به سراغ پير مغان رويم، باشد که او ما را گره گشا شود
  

يشه کنيم می بينيم که بازيگران داستان در تصوير انسان نمی گنجند چون آنها اگر اندکی در روندِ داستان فريدون اند
فردوسی به اجبار خدای نامه را با نام شاه نامه و . خدايانی هستند که در تصوّر آرزوهای انسان آفريده شده اند

خدايان بی شماری به جز االله بايد بدانيم که نه تنها . خدايان را در تصوير انسان يا جانداری ديگر نمايان ساخته است
 . وجود دارند بلکه االله پاره ای مغشوش و مسخ شده از خدايان ديگر است

  
  :گذاری کوتاه به دوران پيش از رستاخيز فريدون

 مرداس پدر ضحاک خود شاه، با منشهای نيک ايرانی در سرزمين جمشيد، بوده بر تازيان فرمانروايی می کرده 
فرزند ميترا يا ميتراس بوده که در ) اهريمن زدار کام(گمان می رود  که ضحاک ). کم نيستفرمان به معنای ح(است 

در اسطوره اروپايی، . ضحاک پسر بد کيش و ستمکار همين نيک مرد است. شاهنامه به مرداس تغيير کرده است
را می ) ن، مادرِ زمينآراميتی، جانا(ميتراس به مهربانی مرداس در شاهنامه نيست وميتراس است که گاو مقدّس 

گاوهمان جانان که پيکر همه ی جانداران ( وهم قاتل گاواست) پدرش( ولی در شاهنامه ضحاک هم قاتل مرداس. کشد
بی خودی نيست که ايرانيان ضحاک را، که از نژاد تازيان و محکوم به اطاعت از اهريمن است، ). را تشکيل می دهد

 .می دانند) جانان= و گاوميترا ( عامل کشتن خدايان نيک سرشت
  

      ز دشـــــت ســــــواران نــــــيــــــزه گــــــذار     يـــكــــی مــــرد بــــود انــــدر آن روزگــــار
      ز تــــرس جــــهــــانــــدار بــــا بــــاد ســــرد     گـرانــمــايــه هــم شــاه و هــم نــيــك مــرد

      بــه داد و دهــش بـــرتـــريـــن پـــايـــه بـــود    م گـــرانـــمــــايــــه بــــود نـــامـــرداسآـــه 
     ز هــر يـــك هـــزار آمـــدنـــدی بـــه جـــای    یمــــر او را ز دوشــــيــــدنــــی چــــارپـــــا

      ــازی اســــپ گــــزيــــده مــــری هـــمـــان تــ   هــمــان گـــاو دوشـــا بـــه فـــرمـــانـــبـــري
     بـــدوشـــيــــزگــــان داده بــــد پــــاك ديــــن     بــز و مــيــش بــد شــيــرور هــمــچــنــيــن
      بـــدان خـــواســـتـــه دســـت بـــردی فــــراز    بـه شــيــر آن آــســی را آــه بــودی نــيــاز

  پــ آــش از مــهـــر بـــهـــره نـــبـــود انـــدآـــی    مـــر ايـــن پـــاك دل را يـــكـــيســـر بـــد 
مهتران ايران به خاطر اختلافات دينی با جمشيد . اين  پسر بی مهر در خدمت اهريمن در می آيد تا به جهانداری برسد

 بعد از آن ضحاک، که ازهيچ گونه ستيزی با .به ضحاک اژدهاوش روی می آورند و ايران را به چنگ او می سپارند
حکومت ضحاک با هجوم تازيان به ايران . (مردمان پروا ندارد، هزار سال بر سرزمينهای ايران حکومت می کند

درست است که پادشاهان ساسانی با جمشيد برابرنبودند ولی االله، ولايت فقيه، ضحاک حاکم . شباهت بسياری دارد
صد سال است که بر مردم سرکوب شده حکم می راند و مارهای اسلام، مناره ها، از مسجد ها بيش از هزار و چهار 

 )سر درآوردند
  

     ســـوی تـــازيـــان بـــرگــــرفــــتــــنــــد راه     يـــكـــايـــك ز ايــــران بــــرآمــــد ســــپــــاه
      ــر از هـــول شـــاه اژدهـــا پـــيـــكـــرســـت پ  شــنــودنــد آــان جــا يــكــی مــهـــتـــرســـت
      نــهــادنــد يـــك ســـر بـــه ضـــحـــاك روی   ســــواران ايــــران هــــمــــه شـــــاه جـــــوي
      ورا شـــاه ايـــران زمـــيــــن خــــوانــــدنــــد     بــه شــاهــی بـــرو آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد
        بــه ايــران زمــيــن تـــاج بـــر ســـر نـــهـــاد   آـــی اژدهـــافــــش بــــيــــامــــد چــــو بــــاد
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دختران ماه .  ضحاک جمشيد را بعد ازصد سال پی گيری در دريای چين گرفتار می سازد و با اَرّه او را دو نيم می کند
تصرف ضحاک در می آيند و بيش از هزار سال مورد شتشوی مغزی و به " شهرناز" و " اَرنواز" روی جمشيد 

. تجاوز قرار می گيرند تا سرانجام بدست فريدون آزاد می شوند و با بينش راستان از زهراهريمنی پاک می گردند
وشمندی فردوسی نه تنها اين خدايان را در پيکر انسان يا ديو به نمايش در آورده بلکه نامهای آنها را در نهايت ه

بيشتر نامهای شاهنامه با نامهای بازيگران پيشين برابر نيستند و لی او در بُن همين نامها يک دنيا . برگزيده است
 .سخن پنهان کرده است که کنون از آنها می گذريم چون مورد اين نوشته نمی باشند

 
       آن شــــاه نــــاپــــاك ديـــــن پــــديــــد آمــــد  ســـدم ســـال روزی بــــه دريــــای چــــيــــن
      نـــيـــامـــد بــــه بــــرجــــام هــــم زو رهــــا   نـــهـــان گـــشــــتــــه بــــود از بــــد اژدهــــا
      يــــكــــايــــك نــــدادش زمــــانــــی درنـــــگ     چــو ضــحــاآــش آورد نــاگــه بــه چــنــگ

      جـــهـــان را ازو پـــاك بـــی بــــيــــم آــــرد     ش ســـراســـر بـــدو نــــيــــم آــــردرّاَبـــه 
چرا موبدان دينی، ازانديشه ی جمشيد جهان خود را در خطر می ديدند، از جمشيد، که در بالا ناپاک دين ناميده شده، 

. ک ستم ورز، از هراس زدايی در جهان سخن می گويدبيم ناک بودند و فردوسی در کشتن او، آن هم بدست ضحا
 .پاسخ اين پرسش را خود فردوسی ناخواسته در مورد جمشيد بيان کرده است

  
جمشيد از مينوی خدايان سرشته شده و فرمانبری اَهورامزدا را نمی پذيرد و جهان را آنطور می آرايد که، خود می 

است و انسان را " انسان خدايی"او آغاز انديشه ی . ی می کردندخواست، همه ی مردمان در آسايش و شادی زندگ
آزادی انديشه پسند موبدان و پادشاهان دوران ساسانی نبوده و از اين رو . شايسته ی خدا يی نه بردگی می داند

اشکوه انديشه ی ب. سرنوشت اين انديشه را در تباهی نگاشتند، فردوسی  اين داستان را از همين ديدگاه سروده است
  : جمشيد، که فردوسی آنرا نکوهش کرده، چنين است

      هــمــم شـــهـــريـــاری و هـــمـــم مـــوبـــدی   مــــنــــم گــــفـــــت بـــــا فـــــره ی ايـــــزدي
بــ ــمروان را ســــوی روشـــــنـــــی ره آـــــنـــ   ـدان را ز بـــد دســــت آــــوتــــه آــــنــــم

  
 .منين، خليفه ی وقت، منصور حلّاج را در بغداد مُثله می کنندءگناه و به امرِ اميرالمو بعد از آمدن اسلام به جُرم همين

  
 .بر گرديم به اصل داستان يعنی اسارت دختران جمشيد در حکومت ضحاک

      
     د لـــرزان چــــو بــــيــــد بـــرون آوريـــدنـــ   دو پــاآــيـــزه از خـــانـــه ی جـــمـــشـــيـــد
      ســـر بـــانـــوان را چـــو افـــســـر بــــدنــــد     آـه جــمــشــيــد را هــر دو دخــتــر بــدنــد

      دگـــــر پـــــاك دامـــــن بـــــنـــــام ارنـــــواز    ز پــوشــيــده رويـــان يـــكـــی شـــهـــرنـــاز
      بـــر آن اژدهـــافــــش ســــپــــردنــــدشــــان     ــوان ضــــحــــاك بــــردنــــدشــــانبــــه ايــ

     بــيــامــوخــتـــشـــان آـــژی و بـــدخـــويـــي  بــــــپــــــروردشــــــان از ره جــــــادويــــــي
ايد آفريده شود، پيشگويی می کنند و ضحاک آن ستاره شناسان سر نگونی ضحاک را به دست فريدون، نوزادی که ب

و او را برای پرورش به گاو می سپارد ) زاييدن يک آفرينش است(فرانک فريدون را می آفريند . نوزاد را می جويد
فريدون به مدت . و پس از سه سال کودک را به کوه البرز، جايی که پای هيچ کس بدان جا نمی رسيد، می برد

ار نيک مردی مهربان آموزش می بيند و در نوزده سالگی، که جوانی برومند و پخته است، به شانزده سال در کن
 .زمين باز می گردد

  
يکی اينکه روشن .  در همين چند جمله نکته های بسياری است که دست کم به بخش کمی از آنها بايد اشاره شود

ديگر . همه ی جانداران از او سرشته شده استاست که تن " زمين مادر) " جانان= آراميتی( است که گاو همان 
است که سام هم ) پروردگارمهر(اينکه در کوه البرز جايی که راه عبور برای هيچ کس باز نيست بارگاه سيمرغ 

گوهرآب در آميختن با هستی خدايان ( نام پدر فريدون آبتين است . فرزندش زال را در آنجا از سيمرغ  پس می گيرد
.  آناهيد آبهای جهان را می آفريند يا آبهای جهان آناهيد را در بر دارند).  انسان ارزش والايی داردديگر در آفرينش

 - ای -فر " به هر حال راز فردوسی، به اين سادگی، بر ما  بر ما گشوده نمی شود ولی اشاره می کند که فريدون 
 نيست که خشک و سفت باشد بلکه خدا به "صمد"در فرهنگ ايران خدا . فرزند و پرورنده ی خدايان است" دون

، خدايی که هنگام جشن و سرور در مردم پيدا و در خشم "شادی" طور گسترده و پراکنده  پيدا و نا پيدا ست، مثل 
 .گم می شود، يا سروش، که هنگام مهر و آرامش همراه رامش و باده به گوش نيک انديش ميرسد
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ين چند جمله برداشت کرد آموزش و تربيت در فرهنگ ايران است که در چند نکته ی مهم ديگری که می توان از ا
کودک از سه سالگی تا سن پختگی، که در باره فريدون نوزده سالگی بوده، برای . داستان شاهنامه نمايان می شود

  .آموزش به استادی سپرده می شود تا پايه های دانش، درستی و راستی، در او بنيان گذارده شوند
     بــه آــردار تــابـــنـــده خـــورشـــيـــد بـــود   ـهــان جــوی بــا فــر جـــمـــشـــيـــد بـــودجـ

      روان را چــو دانــش بـــه شـــايـــســـتـــگـــی   جــهــان را چــو بــاران بــه بــايـــســـتـــگـــي
      ه رام بــــا آفــــريــــدون بــــه مــــهــــر شـــد   بـه سـر بـر هـمـی گـشــت گــردان ســپــهــر
      ز گـــاوان ورا بـــرتـــريـــن پــــايــــه بــــود   هــمــان گـــاو آـــش نـــام پـــرمـــايـــه بـــود
       بــه هــر مـــوی بـــر تـــازه رنـــگـــی دگـــر   ز مــــادر جــــداشــــد چــــو طــــاوس نـــــر
      ســـتـــاره شـــنـــاســــان و هــــم مــــوبــــدان    شــده انـــجـــمـــن بـــر ســـرش بـــخـــردان
     نــه از پــيـــر ســـر آـــاردانـــان شـــنـــيـــد    آــه آــس در جــهــان گــاو چــونــان نــديــد
      ه گـرد جـهـان هـم بـديـن جــســت و جــوی بـ    زمـيـن آـرده ضـحــاك پــر گــفــت و گــوي
  فـ شــده تــنــگ بـــر آبـــتـــيـــن بـــر زمـــيـــن    ــريـــدون آـــه بـــودش پـــدر آبـــتـــيــــن

گوهر خدايان هستند که انسان را به هم آميختند و انسان  در فرهنگ ايران گوشت، خون، گرمی، مهر و جان از
دانش امروز هم آفرينش سلول، بُنياد . ين خدايان است و به همان نسبت هم والا گوهر و ارجمند استترکيبی از ا

  . جانداران، را به همين شکل با درک امروزی بيان می کند
     هـــشـــيـــوار بـــيـــدار زنــــهــــار گــــيــــر   ســه ســالــش هــمــی داد ز آن گــاو شـــيـــر

  نـ شـد از گـاو گـيــتــی پــر از گــفــت و گــوی     ـر ضـحـاك از آن جـسـت و جــويشـد سـي
چون به آن جايگاه کسی را به جز سيمرغ راه عبور نيست، يا فرانک خود . فرانک فريدون را به البرز می برد

  . مادرش می گيرديا سيمرغ در پايين تيغ بلند فريدون را از ) چو مرغان پرواز می کند(نيروی خدايی دارد
      بـــرم خــــوب رخ را بــــه الــــبــــرز آــــوه    شــــوم نــــاپــــديــــد از مـــــيـــــان گـــــروه
  بــ  بــــلــــنــــد کوهچـــو مـــرغـــان بـــر آن تـــيـــغ    ـيــــاورد فــــرزنــــد را چــــون نــــونــــد

 برای آزمون و بارور ساختن خرد خود به زندگی وارد می شود واز گفتار فرانک به فريدون بعد از آموزش
  . ستمکاری ضحاک پی می برد

      ز الـــبـــرز آـــوه انـــدر آمـــد بــــه دشــــت    چـو بـگـذشـت از آن بـر فـريـدون دو هـشـت
      از نـــهـــفــــت  نهان ــگـــشـــای بـــر مـــنآـــه بـ    بـــر مـــادر آمـــد پـــژوهـــيــــد و گــــفــــت
  بــ آــيــم مـــن ز تـــخـــم آـــدامـــيـــن گـــهـــر   ـگـــو مـــر مـــرا تــــا آــــه بــــودم پــــدر

بايد فريدون که از رفـتار ضحاک بسيار خشمگين است بر اين باور است که انسان در آزمون دلير و آگاه می شود و 
  .باز می دارد) حساب نشده( فرانک که يک زن جهان بين است او را از اين حرکت جوانی . به جنگ ضحاک برود

       بــه ابـــرو ز خـــشـــم انـــدر آورد چـــيـــن    دلـش گــشــت پــر درد و ســر پــر ز آــيــن
      ردد مـــگـــر ز آزمــــايــــش دلــــيــــر نـــگـــ  چــنــيــن داد پــاســخ بــه مــادر آــه شــيـــر
      مــرا بــرد بــايــد بــه شــمـــشـــيـــر دســـت     آــنــون آـــردنـــی آـــرد جـــادو پـــرســـت
      بـــــرآرم ز ايـــــوان ضـــــحـــــاك خــــــاك    بـــپـــويـــم بــــه فــــرمــــان يــــزدان پــــاك

 تـرا بـا جـهـان ســر بــه ســر پــای نــيــســت  دو گــفــت مــادر آــه ايــن رای نــيـــســـت  ــب
وی موبدان را برای رايزنی می . ضحاک که اکنون شب و روز از بيم فريدون می لرزد، در جستجوی چاره  است

خاش و گستاخی کاوه را نديده می گيرد، و او حاضر است که کارهای راست ودرستی را هم انجام دهد، حتا پر. خواند
بی گمان او هم از دمکراسی اهريمنی، همه پرسی شرعی، مردم سالاری ضحاکی، در (فرزندان او را آزاد می کند 

  )رسانه ها سخن می گويد و دَم بين ها هم ذوق می کنند که ضحاک خودش خوب است ولی اهريمن نمی گذارد
    

      بـــه نـــام فــــريــــدون گــــشــــادی دو لــــب     ـاك را روز و شـــبچــنــان بــد آــه ضــحــ
      بـــر آن بـــرز بــ شــده ز آفـــريـــدون دلـــش پـــر نـــهـــيـــب    ـالـــا ز بـــيـــم نـــشـــيــــب

ودداری می ورزد و زياده بر آن کاوه با پرخاش فرزندانش را آزاد ، ولی از همکاری با موبدان و رايزنان ضحاک خ
مردم آن دوران، که دلير تر و راستکار تر از اسلام زدگان امروز . مردم را به پشتيبانی از فريدون جمع می کند

 .منين به ضحاک،  هواخواهان آزادی  می شوند و به راهنمايی کاوه فريدون را می يابندءبودند، حتا مو
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      دل از بـــنـــد ضـــحـــاك بـــيـــرون آـــنـــد     ـــدون آــــنــــدآـــســـی آـــو هـــوای فـــري
      جــهــان آفــريــن را بــه دل دشـــمـــنـــســـت    بــپــويــيــد آــايــن مــهــتــر آهــرمــنــســـت
      شــــمــــن ز دوســــت پـــديــــد آمــــد آوای د  بـــدان بـــی بـــهـــا نـــاســــزاوار پــــوســــت
      جــهــانــی بــرو انــجــمــن شـــد نـــه خـــرد    هــمــی رفــت پــيــش انـــدرون مـــرد گـــرد
      سـر انـدر آــشــيــد و هــمــی رفــت راســت     بــدانــســت خــود آــافــريــدون آــجــاســت

      ش آنــجـــا و بـــرخـــاســـت غـــو  نــد بــديــد  ـــالـــــار نـــــوبــــيــــامــــد بــــه درگــــاه سـ
      بــه نــيــكــی يــكــی اخــتــر افـــگـــنـــد پـــی    چــو آن پــوســت بــر نــيــزه بــرديـــد آـــي
      بــــيــــاراســــت  ـيـــكــــر از زر بــــوم ز گـــوهـــر بـــرو پــ  آن را بــــه ديـــــبـــــای روم

در اين جا . فريدون به آن مردمان مژده ی، بهی،  سر بلندی می دهد و جنگ افزاری در خور ضحاکيان می سازد
 .فرانک به او شادباش می گويد و برايش آرزوی پيروزی می کند

  
      د ای دلـــيـــران و شــــاد آـــه خـــرم زيـــيـــ    فــريــدون بــريــشـــان زبـــان بـــرگـــشـــاد
      بــــه مــــا بــــازگــــردد آــــلـــــاه مـــــهـــــی    آــه گــردون نــگــردد بــه جــز بــر بــهـــي
    بــــيــــار  يـــكـــی گـــرز فـــرمــــود بــــايــــد گــــران    يــــد دانــــنـــــده آهـــــنـــــگـــــران

در بين راه مرد نيک . ريدون با دلی پر شور از برای دادخواهی  به سوی بيت المقدس جايگاه ضحاک می شتابدف
فريدون به سپاس اين مژده بشادی جشن . خواهی، که نشانه های ايزدی دارد، چاره گشای بندها آزاديخواهی می شود

حالا آن ايزد، يا نيک مرد که ايزدی بود، .( ردبر پا می کند چون او پيروزی خود را بر ستمکار بدرستی باور دا
 )چگونه به فريدون کمک می کند روشن نيست، ولی او هيچ گونه شباهتی با آمريکا يا انگليس نداشته است

  
      ســـری پـــر ز آـــيـــنــــه دلــــی پــــر ز داد   هــمــی رفــت مــنــزل بــه مــنــزل چــو بـــاد

      بــه جــايــی آــه يــزدان پــرســتــان بــدنـــد     ــد بــــر تــــازيــــان نـــــونـــــدرســــيــــدنــ
     فـــرســــتــــاد نــــزديــــك ايــــشــــان درود    پــس آمــد بــر آن جــای نـــيـــكـــان فـــرود

     ــيــامـــد يـــكـــی نـــيـــك خـــواهخــرامــان ب  ـگـــاهيشــت از آن جــا ترگچــو شــب تــيــره
      بـــه آـــردار حـــور بـــهـــشـــتـــيـــش روی   فــرو هــشــتــه از مــشــگ تـــا پـــای مـــوي
      نــهــانــی بــيــامــخــتـــش افـــســـونـــگـــری   ســـوی مـــهـــتـــر آمـــد بــــه ســــان پــــري

      گـــشـــاده بـــافـــســـون آـــنـــد نـــاپـــديــــد     ـا بـــنـــدهـــا را بـــدانـــد آـــلـــيــــدآـــه تــ
      نــه از راه پـــيـــگـــار و دســـت بـــديـــســـت    فــريــدون بــدانــســـت آـــان ايـــزديـــســـت
      آـــه تـــن را جـــوان ديـــد و دولـــت جـــوان   ـوانشــــد از شــــادمــــانــــی رخــــش ارغــــ

      يـــكـــی پـــاك خــــوان از در مــــهــــتــــرش   خــورش هــا بــيــاراســت خـــوالـــيـــگـــرش
      گـــران شـــد ســـرش رای خــــواب آمــــدش   چــو شــد نــوش خـــورده شـــتـــاب آمـــدش

  بــــديــــدنــــد و آن بــــخــــت بــــيـــــدار او     ايـــــزدی رفـــــتـــــن و آـــــار او    چـــــو آن
برای .  بهر حال فردوسی به رمزهای گرانقدری در کنار داستان اشاره می کند که بايد بيشتر در مورد آنها فکر کرد

اشاره می کند که د جله به زبان . بشمار می آمدهنمونه نشان می دهد سرزمين عراق امروزی جزو کشور ايران 
البته ) حقوق بشر= خدا و داد = بغ (پهلوی اروند رود است و شهر بغداد که نامش هنوز هم به زبان پهلوی است 

 .بهتر بود که بعد از اسلام  نام بغداد را به خلافت الظلم برمی گرداندند
  

      چــنــان چــون بــود مــرد ديـــهـــيـــم جـــوی     ورد رويبـــــــه ارونـــــــد رود انــــــــدر آ
      بــه تــازی تـــو ارونـــد را دجـــلـــه خـــوان   اگــــر پــــهــــلــــوانــــی نـــــدانـــــی زبـــــان
      دگـــــر مـــــنــــــ بــــغــــداد آــــرد لـــب دجـــلـــه و شــــهــــر    زل آن شــــــاه آزاد مــــــرد

نکته ديگر اينکه فروسی آگاهانه هود دژ را در بيت المقدس جای می دهد و حتا نمی گويد اورشليم و اشاره می کند 
اين گفتار نه شعر است و نه تاريخ و . که تازيان بايد بدانند که خانه ی مقدس آنها از بارگاه ضحاک سر برآورده

اشته که سلطان محمود مسلمان و ستم کار است ولی او با اين گونه گستاخی اسلام را فردوسی هم بر اين آکاهی د
با يک نگاه می بينيم که امروز کاخ های ضحاکيان در تهران هستند و مغز جوانان را . نکوهش کرده تا به ما بياموزد
 چارصد سال است که از آن مقرّ ، می دهند و هزار و) که محمد آنرا به مکّه تغيير داد( به خورد اژدهای بيت المقدس

 . بر مردمان جادو شده، حکومت می کنند
   

      بـــه بـــيـــت الـــمـــقـــدس نـــهـــادنــــد روی    ـی رسـيـدنـد ســر آــيــنــه جــويکبـه خـشـ
      ـــوانـــدنـــد هــودجــش خ دژ*هــمــی آــنــگ   آـــه بـــر پـــهـــلـــوانـــی زبـــان رانــــدنــــد
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     بـــــــرآورده ايـــــــوان ضـــــــحـــــــاك دان    بـــه تـــازی آـــنـــون خـــانـــه ی پــــاك دان
     آــز آن شــهــر جــويــنــده بــهــر آمـــدنـــد     چــو از دشــت نــزديـــك شـــهـــر آمـــدنـــد

      يــكـــی آـــاخ ديـــد انـــدر آن شـــهـــر شـــاه     ـــدون نـــگـــاهز يـــك مـــيـــل آـــرد آفـــري
      هــــمــــه جــــای شــــادی و آرام و مــــهــــر     فـروزنــده چــون مــشــتــری بــر ســپــهــر
      ـــواهـــد بـــود آــه گــفــتـــی ســـتـــاره بـــخ    آــه ايــوانــش بــرتــر ز آــيـــوان نـــمـــود

  بــ آــه جـــای بـــزرگـــی و جـــای بـــهـــاســـت  ـدانـــســـت آـــان خـــانـــه ی اژدهـــاســـت
نبوده چون شاه نام خدای مهر است و بر  "شاه" امير يا حاکم معنی دارد ولی برابر با واژه ی  =  king=کِنگ*) 

راميار و هميار مردم باشند ولی قدرت ورزان، پستی و ستمکاری را پيش " خدا" فرمانروايان نهاد ند تا به کردار 
  ناآگاهانه شاه را kingگرفتند، و با حکمرانان برابر شدند در اثر اين کژ رفتـاری ايرانيان در بر گردان واژه ی 

      .  جايگزين می کنند
پيکار با اهريمن را نگاشته و نشان می دهد که اگر کمی در اين داستان کاوش کنيم می بينيم که فردوسی برنامه ی 

فريدون با دختران  جمشيد که بيش از هزار سال با وردِ .  تنها رفتن ولايت فقيه دليل آمدن فريدون بر مردمان نيست
او کارش را با پالايش روانِ . اهريمنی آلوده شده بودند نمی توانست فرزندان مهر و راستی را در جهان پرورش دهد

 .ان گذاران فرهنگ خانواده ها، ارنواز و شهرناز، مادران سلم و تور و ايرج ، آغاز می کندبني
  

      بــتــان ســـيـــه مـــوی و خـــورشـــيـــدروی    بــــرون آوريــــد از شــــبــــســــتـــــان اوي
      ـرگــی هــا بــشـــســـت روانــشــان از آن تــيـ  بـفـرمــود شــســتــن ســرانــشــان نــخــســت
      ره داور پــــــاك  ز آلــــودگــــی پـــــس بـــــپـــــالـــــودشـــــان    بـــــــنـــــــمـــــــودشـــــــان

مسلمانان بيش از هزار و چارصد سال است که، روانشان با افسون اسلام تاريک گشته، روشنی و راستی را دشمن 
ان خود می دانند، نه هيچ باوری را در خود و نه خود را در هيچ باوری می انگارند، چون خود را کام روايی و ايم

بدون آگاهی به فرهنگی که تيرگی های، بينش آلوده ی هزار ساله را پالايش دهد، و . بدون ايمان گم گشته می پندارند
ه همه پرسی، نوشتن قانون اساسی، مثل يک مردم را بنمايد، رسيدن به آزادی همهگانی، از را" خود آيی" نيروی 

  .داستان را دنبال می کنيم. ايمان و آرزو است که با دانش و باور فرق می کند
 .برای نا بودی فريدون جهاد می کند) انصار حزب االله، پاسداران( ضحاک با سپاه گرانی از ديوها و جنگجويان

   
   بـــ هــــمــــه نــــره ديـــــوان جـــــنـــــگ آوران  ی گــــرانيـــامـــد دمـــان بـــا ســــپــــاهــــ

ولی در اينجا مردم، که به ارزش آزادی پی برده بودند و نيرنگ ها ی ضحاک ديگر باور ندارند، جلوی ضحاک را 
.  کرده استاين مردم هستند که به دور فريدون گرد آمدند نه اينکه فريدون آنها را به دور خود جمع می. می گيرند

سپاهی چون کوه، از جوانان، پيران، اَرتشی يا هر شهروند ديگر، در برابر بی داد می ايستد، ضحاک را به کاخ 
می بينيم که اين مردم بودند که، از راه نادانی از جمشيد پراکنده شدند چون او بردگی . پيشين خود فراری می دهد

واينک همين .  چون او مردم را از رنج اند يشيد ن دور می داشتانسان را نمی پذيرفت، به ضحاک ايمان آوردند
نکته جالب اينجاست  مردم جمشيد را، بعد از بر پا کردن بهشت در . مردم هستند که  ضحاک را سرنگون می کنند

دمی او هرگز با مر. روی زمين، به شاهی برگزيدند و، او هفت صد سال با نيروی مردم از فرّ جمشيدی برخوردار بود
اکنون مردم به فريدون روی آوردند چون از ستم ضحاک به تنگ آمدند .  که به ضحاک می پيوستند ستيز نمی جست

 .ولی هنوز به راستی و لياقت فريدون شک دارند و اين فريدون است که بايد شايستگی خود را به آنها نشان دهد
  

      ــه از درد ضــحـــاك پـــر خـــون بـــدنـــد آ    هـــمــــه در هــــوای فــــريــــدون بــــدنــــد
      بـه آـوی انـدرون تـيــغ و تــيــر و خــدنــگ   ز ديـــوارهـــا خـــشـــت و ز بـــام ســــنــــگ
      پــيـــی را نـــبـــد بـــر زمـــيـــن جـــايـــگـــاه   بـــبـــاريـــد چـــون ژالـــه ز ابــــر ســــيــــاه
      چــه پــيــران آــه در جــنــگ دانـــا بـــدنـــد     بـه شـهــر انــدرون هــر آــه بــرنــا بــدنــد
     ز نــيــرنــگ ضــحــاك بـــيـــرون شـــدنـــد     ســـوی لـــشـــگـــر آفـــريــــدون شــــدنــــد
      ــه بـــر تـــخـــت اگـــر شـــاه بـــاشـــد دده آـ    خــــروشــــی بــــرآمــــد ز آتــــشـــــكـــــده
     يـــكـــايـــك ز گـــفـــتـــار او نــــگــــذريــــم     هــمــه پــيــر و بــرنــاش فــرمــان بـــريـــم
     ـاك را مـــــــر آن اژدهـــــــادوش نـــــــاپــــــ    نـــخـــواهـــيـــم بــــر گــــاه ضــــحــــاك را
     ســراســر بــه جــنــگ انـــدر آمـــد گـــروه    ســپــاهـــی و شـــهـــری بـــه آـــردار آـــوه
     بــرآمــد آـــه خـــورشـــيـــد شـــد لـــاژورد    از آن شــهــر روشــن يــكــی تـــيـــره گـــرد
      پــس آنــگــاه ض ــشـــگـــر ســـوی آـــاخ بـــنـــهـــاد روی ز لـ   ــحــاك شــد چـــاره جـــوي
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ضحاک به خشم می آيد و می خواهد ارنواز و شهرناز را، که زمينه ی گسترش منش فريدونی شده بودند، بکشد ولی 
در  اين جا، سروش، خدای ديگری از اين داستان نمايان می شود و نشان . فرويدون گرز گران را بر سرش می کوبد

سروش، نوای مهرِ درون نيک منش ها، به فريدون . را نمی توانُ کشت" ضحاک" ه نهاد ستمکاریمی دهد ک
پيشنهاد می کند که ستمکار را به دور د ست برده و در ميان دو کوه به بند بکشد تا با خويشان خود نتواند پيوند 

 .داشته باشد

 .لی نمی توان او را کشتبر اهريمن می توان پيروز شد و.  ضحاک اهريمنی  و بد منش است
  

      مـــزن گـــفــــت آــــورا نــــيــــامــــد زمــــان   بـــيـــامـــد ســـروش خـــجـــســـتـــه دمــــان
      بــبــر تــا دو آــوه آيـــدت پـــيـــش تـــنـــگ   هـمـيـدون شـكـسـتـه بـبــنــدش چــو ســنــگ

      بـــه آـــوه انـــدر نــيــايــد بـــرش خـــويـــش و پـــيـــونـــد او    ه بــــود بــــنــــد اوون بــــ
يکی اينکه ما هم می توانيم پيام سروش را بشنويم، اگر درون خود را از هجوم . بايد دو نکته را خوب در نظر گرفت

مهر به آزادی را جايگزين خشم و کينه توزی بزداييم، اگر هياهوی برون را با خرد خود پالايش دهيم، اگر 
ديگر اينکه ضحاک زمان هم با . خودپرستی کنيم، اگر چون نياکان شراب، که به روان ايزدی سرشته شده، بنوشيم

چگونه می توان کسی را کشت که امر به، جهاد، کشتار دگراند يشان، را تا . از بين نمی رود" نشانه های او" کشتن 
من را با نزول آيات خود ءچنين شريعتی روح اهريمن است و روان مو. استابد صادر کرده و صاحب روز جزا 

اين ضحاک را، که هزار وهزاران سال مغز جوانان را . من پنهان استءاالله در سينه ی هر مو. مسموم  می کند
 دو ضحاک زمان را بايد در بين. خوراک مار های احکام خود می کند، نه می توان کشت نه می توان آزاد گذاشت
 . کوه، راستی و خردورزی، به بند کشيد آن طور که با آيات خويش پيوند نيابد

  
بعد از آنکه جهان از ستم نا پاکان آسوده . را روشن می کند" دمکراسی" در دنباله اين داستان فردوسی بنياد آزادی

 می کنند و پس از آن فريدون نخست آنها خواسته های خود را بيان. می شود فريدون با مردم به هم پرسی می نشيند
 .شايستگی خود را برای انجام خواسته ها آنها نشان می دهد و می گويد اين جا مناسب با منست

   
مرا بر انگيخته نه اينکه )  کوه البرز جايگاه سيمرغ يا پروردگار مهر است( او می گويد که يزدان پاک از کوه البرز 

خدايان . در اينجا خداوند مهر، نمی تواند برای مردم رهبر و مرشد تعيين کندهيچ ايزد و يزدانی يا . برگزيده است
بايد توجه داشت که . فرهنگ ايران دانا به آينده نيستند و تنها هميار و راميار مردم هستند آنهم به خواست خود مردم

" واحد"ا که در شريعت االله هست دو خداوند هستند و م" يزدانی که در کوه البرز" و" جهان آفرين"در همين سروده 
 . تربيت شديم از درک اين چندگانگی و يگانگی باز می مانيم

  
     جــــهـــــان را ز آـــــردار او بـــــاك بـــــود     بــه بــنــد انــدرســت آنـــك نـــاپـــاك بـــود
      ــوی ورزش خـــود شـــويـــد بــه رامـــش سـ    شـــمـــا ديـــر مـــانـــيـــد و خـــرم بـــويــــد
      از آن مـــرد پـــرهـــيـــز بـــا دســــتــــگــــاه    شــنــيــدنــد يــكــســر ســخـــن هـــای شـــاه
      آــســی آــش بــد از تــاج وز گــنــج بــهـــر   وز آن پـــس هـــمـــه نـــامــــداران شــــهــــر

      هـــمـــه دل بـــه فـــرمــــانــــش آراســــتــــه    بـــا رامـــش و خـــواســـتــــهبـــرفـــتـــنـــد 
      بــر انــدازه بــر پــايـــگـــه ســـاخـــتـــشـــان     فـــريـــدون فـــرزانـــه بـــنـــواخـــتـــشـــان
      ی يـــاد آـــرد از جـــهـــان آفـــريــــن هـــمـــ    هـــمـــی پـــنـــدشـــان دادو آـــرد آفـــريـــن

     بــه نــيــك اخــتــر بــومــتــان روشــنــســت   هــمــی گــفــت آــايــن جــايــگــاه مــنـــســـت
      آـــه يـــزدان پـــا بــرانــگـــيـــخـــت مـــا را ز الـــبـــرز آـــوه     ك را از مــــيــــان گــــروه

فردوسی می . الاخره از سپاهيان می خواهد که شهر را ترک کنند بطوريکه در شهر نيروی اَرتشی باقی نمی ماندب
. کوشد تا روشن کند که در شهر فريدون به پاسدار نيازی نيست حتا خود فريدون هم نبايد هميشه در يک جا بماند

بدون ترس از يکديگر زندگی کرد، شهر بی "  راستی و دادگری" شايد می خواهد بياموزد که می توان، در شهر
بديهی است که در حکومت االله به دستور ولايت فقيه به . شاه، يعنی فرمانروايی شهروندان، يعنی سالارئ مردم

 . پاسداران، چماق داران، وزارت ارشاد، حکم جهاد، مجاهدين، ابزارهای قتال احتياجی نا محدودی است
  

      نــشــايــد نــشــســتــن بــه يـــك جـــای بـــر    هـــان ســـر بـــه ســـرمــنــم آــدخـــدای جـــ
      بـــســـی بـــا شـــمـــا روز پـــيــــمــــودمــــی   وگـــر نـــه مـــن ايـــدر هـــمــــی بــــودمــــي
      خـــــاســـــت آوای آـــــوس ز درگــــاه بـــــر  مـــهـــان پـــيـــش او خــــاك دادنــــد بــــوس
      دمــادم بــرون ر وز آن شــهــر نــايــافـــتـــه هـــيـــچ بـــهـــر   فـــت لـــشـــگـــر ز شـــهـــر
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در هنگام بند کردن ضحاک دوباره خجسته سروش به کمک فريدون، فردوسی، می شتابد و پند می دهد که تازيان را 
که بيگانگان اسلام زدگان هستند مهر ايران و ايرانی در دلشان " اسلام خبرگانی" مجلس و .از رازتان آگاه نکنيد

. جای ندارد و چنين کسانی هرگز هدفی به جز بر پا داشتن شريعت اسلام، که ضدّ فرهنگ ايران است، نخواهند داشت
 همراهی دعوت کُن که پشتيبان و کسی را به: ايران اين است" آينده ی" پند ديگر فردوسی به دادگران فرمانروای 

 .کارگشای راه تو باشد
  

      هــمــی خــواســت آــارد ســرش را نــگـــون    هـــمـــی رانــــد او را بــــه آــــوه انــــدرون
      بـه خـوبــی يــكــی راز گــفــتــش بــه گــوش    بــيــامــد هــم آنــگــه خــجــســتــه ســروش

     بــبــر هــمــچــنـــان تـــازيـــان بـــی گـــروه    ـن بــســـتـــه را تـــا دمـــاونـــد آـــوهآــه ايـ
      بــه هــنــگــام ســخــتــی بــه بــر گـــيـــردت     مــبــر جــز آــســی را آـــه نـــگـــزيـــردت
      بـــيـــاورد ضـــح  آـــوه دمـــاونـــد آـــردش بـــه بــــنــــد بـــه    ــــاك را چــــون نــــونــــد

امروز . در پايين دوباره تأکيد می کند وقتی بدی از جهان پاک می شود که پيوند بدی با هم کيشان او بريده شود
با اينکه افسار بيشتر مملکت های اسلامی، . آمريکا می خواهد با تروريست های اسلامی، نه با اسلام، مبارزه کند

اين حکومت ها هم . ،  را هم در دست دارد...اردون،عراق، ا فعانستان، مصر، عربستان، ترکيه، پاکستان، اندونزی،
ظاهراً با ترور مخالف هستند، فقط مجاهد و حزب االله و شهادت طلب تربيت می کنند، به روشنی می بينيم که در اين 

در پايان اين داستان فردوسی به زاری خواهش .  فردوسیبرگرديم به سخنان. را تنها شکست از آن او خواهد بود
 .سخنش را خوار مداريم، به دادخواهی برخيزيم، تا جهان را از بد بشوييم. می کند، بيا تا جهان را به بد نسپريم

  
      جـــهــــان از بــــد او هــــمــــه پــــاك شــــد     ازو نـــام ضـــحــــاك چــــون خــــاك شــــد
      بـــمـــانـــده بـــدان گــــونــــه در بــــنــــد او    گـسـســتــه شــد از خــويــش و پــيــونــد او
      بــكــوشــش هــمــه دســت نــيــكــی بـــريـــم   بــيــا تــا جــهــان را بــه بـــد نـــســـپـــريـــم

      هــمــان بــه آــه نـــيـــكـــی بـــود يـــادگـــار     ايـــدارنــبــاشــد هـــمـــی نـــيـــك و بـــد پـــ
     نــخـــواهـــد بـــدن مـــر تـــرا ســـودمـــنـــد    هــمــان گــنــج و ديــنــار و آـــاخ بـــلـــنـــد
       مـــايـــه مـــدار ســخــن را چــنــيـــن خـــوار   ســخـــن مـــانـــد از تـــو هـــمـــی يـــادگـــار
      ز گــوهـــر ورا پـــايـــه بـــرتـــر ســـزيـــد     ســخــن را ســخــن دان ز گــوهــر گــزيـــد
      چــنــان آــن آـــه بـــر داد پـــويـــی هـــمـــی   تــويــی آن آــه گــيــتــی بــجــويــی هـــمـــي

       و ز عــنــبــر ســرشــتــه نــبــود کز مــشــ    ــــه نــــبــــودفـــريـــدون فـــرخ فــــرشــــت
      تــو داد و دهـــش آـــن فـــريـــدون تـــويـــی   بــه داد و دهـــش يـــافـــت آن نـــيـــكـــويـــي
    فـــريـــدو    از بــدی نـخــســتــيــن جــهــان را بــشــســت    ن ز آـــاری آـــه آـــرد ايــــزدي

او به کردار توفان در جنبش مردم نمايان شد، همان طور که ضحاک . فريدون فرشته نبود، او نماد و نهاد آزادی بود
کسی مهر می ورزد که . يا االله، نماد، قهر، جبر، مَکر، ستم ورزی، در کردار انصار، مجاهد و حزب االله نمايان است 

کسی که . کسی که به دروغ گرايد ستمکار است. ی ندارد به دروغ می گرايدکسی که آزاد. از ستمکاری بيزاراست
ما امروز از خود می پرسيم که چگونه بايد دل از داوری ها بپردازيم؟ اگر . ستم کار است سينه اش از مهر تهی است

م کيانی با می پاسخی برای اين پرسش نيافتيم دست کم می توانيم مهرگان، روز پيروزی راستی بر کژی، را به رس
 . روشن در جام ياقوتی جشن بگيريم شايد در اين هنگام هم با سروش آشنا شويم

  
      نــدانــســت جــز خــويــشــتــن شــهـــريـــار    فـريــدون چــو شــد بــر جــهــان آــامــگــار
      ـا آـــاخ شـــاهـــنـــشـــهــــی بـــيـــاراســـت بــ  بــه رســم آـــيـــان تـــاج و تـــخـــت مـــهـــي
      بــه ســر بــرنـــهـــاد آن آـــيـــانـــی آـــلـــاه    بــه روز خــجـــســـتـــه ســـر مـــهـــر مـــاه
     گــــرفــــتــــنــــد هــــر آــــس ره ايـــــزدی   زمـــانـــه بــــی انــــدوه گــــشــــت از بــــدي

      بــه آيــيــن يــكــی جــشــن نــو ســاخــتــنـــد    داوری هــــا بـــــپـــــرداخـــــتـــــنـــــددل از 
      گــرفــتــنـــد هـــر يـــك ز يـــاقـــوت جـــام   نـــشـــســـتـــنـــد فـــرزانـــگـــان شـــادآــــام
      جــــهــــان نـــــو ز داد و ســـــر مـــــاه نـــــو   ـومــــی روشــــن و چــــهــــره ی شـــــاه نــــ
     هــمــه عــنــبــر و زعــفــران ســوخــتــنـــد     بـــفـــرمـــود تـــا آتـــش افـــروخــــتــــنــــد

      اوســــت تـــن آســـانـــی و خـــوردن آيـــيـــن   پـــرســـتـــيـــدن مـــهـــرگـــان ديـــن اوســـت
      بــكــوش و بــه رنــج ايــچ مــنــمــای چــهــر   اگــــر يــــادگــــارســــت ازو مــــاه مــــهــــر
  و  ـــنـــد يـــك روز بـــنــــيــــاد بــــد کنـــيـــفـــ  را بـــد جـــهـــان ســـالـــيـــان پـــنـــج ســــد
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زيست و حتا يک روز هم بد بنياد ننهاد چون او خودش " مردمان" ال با مهر در س۵٠٠شگفتی نيست که فريدون  
اين نمونه ای بود از فرهنگِ نياکان . اين فرّ، اگر در ماهم برويد، بدی را می زدايد و نيکی را می افشاند . فرّ  است

وهای آنها هستند و فردوسی هزار خدايان آفريده شدگان آرز. ما که انديشه و براداشت آنها را از آزادی نشان می دهد
اگر با ديده ی خرد بنگريم کشور . سال پيش آن آرزوها را ، در زير اختناق اسلامی، در تصوير شاها ن سروده است

داری را، در فرهنگ ايران، بر پايه ی شک ورزی، انديشه، آزمون، گستاخی، داد، به دورِ هسته ی انسان،  می 
گم شدگان لب " ان شايسته ترين نيست؟ آيا باز شناسی اين فرهنگ بهتر از آن نيست که از آيا اين برای ايراني. بينيم
 :مدرنيته تمنا کنيم؟  از هر چه بگذريم سخن حافظ خوش تر است" دريا

  
 فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم    بيا تاُ گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم

  
  مردو آناهيد
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